
ریحانه کریمی، کمک مربی ورزش محله سیدی
تلاش کرده خودش را به اطرافیان ثابت کند
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شهروندان بارها شاهد تصادف خودروها 
در تقاطع بهشتی 51 بوده اند، اما شهرداری 
می گوید این نقطه حادثه خیز نیست
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برترین تشکل های مردمی منطقه٧
در رویدادی شهری حضور یافتند

�ر�ه �ردن 
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۱۰ تشـکل  سـمیرامنشـادی| در رویـداد «بـه تـوان مـردم«،
برتـر منطقـه ۷ کـه از میـان بیـش از پنجاه تشـکل فعـال 
منطقـه  انتخـاب شـده اند، حضـور پیـدا کرده انـد. آن هـا در 
ایـن برنامـه بـه معرفـی فعالیت هـا و برنامه هـای خـود بـه 
مخاطبـان می پردازنـد. شـهردار منطقـه۷ بـا بیان ایـن خبر 
بـه شـهرآرامحله گفـت: نمایشـگاه بـزرگ «به تـوان مردم« با 
هـدف ارائـه خدمـات و دسـتاوردهای تشـکل های مردمی 
در عرصه هـای فرهنگـی، اجتماعـی، زیـارت و گردشـگری،
تربیت بدنـی، سـلامت، محیط زیسـت و اقتصاد مردمی از ۵
تا ۹ خرداد در محل کارخانه نوآوری مشـهد برگزار می شود.

رضا داوری گفت: اهمیت نقش تشکل های مردمی در پیشبرد 
برنامه های اجتماعی و فرهنگی شهر، انکارناشدنی است.

او افزود:«رویداد به توان مردم« فرصتی است برای معرفی 
�رفیت هـا و توانمندی هـای مردمـی کـه در عرصه هـای 
مختلف، از جمله تربیت بدنی، فرهنگ و سـلامت، به شکل 
داوطلبانه مشغول فعالیت هستند. منطقه ۷ در این رویداد 
بـا انتخـاب برتریـن تشـکل ها حضـور یافتـه اسـت و هـر روز 

دو تشـکل، برنامه هـای خود را ارائـه می کنند.
، نه تنهـا  ه یشـگا یـن نما : ا د ن کـر ۷ بیـا ر منطقـه ا د شـهر
زمینه سـاز تعامـل بیشـتر بیـن مـردم و مدیریـت شـهری 
اسـت، بلکـه موجـب انگیزه بخشـی و الگوسـازی بـرای 
نـه در سـطح  گسـترش فعالیت هـای اجتماعـی داوطلبا

محـلات خواهـد بـود.

شهرخبر

۷
تداوماجرایپوی�«مشهدمهربان»

پویـش «مشـهد مهربـان« ویـژه آزاد سـازی زندانیـان جرائـم غیر عمـد در دبسـتان الهـام۲
)دوره دوم ابتدایـی ( بـا همـکاری مدیریت این مدرسـه و معاونان در محله خلج برگزار شـد.
همچنیـن در ادامـه همراهی هـای مردمـی، اهالـی محلـه المهـدی و جوادیه ای های مقیم 

مشـهد  در  پویـش «مشـهد مهربان« مشـارکت گسـترده ای داشـتند.

رضاداوریشهردارمنطقه7مشهدشد

طـی حکمـی از سـوی محمدرضا قلندر شـریف، شـهردار مشـهد، رضـا داوری به عنـوان مدیر 
منطقه۷ شـهرداری مشـهد منصوب شد.مراسـم تکریم و معارفه شهردار منطقه ۷ با حضور 
محمـود ایـاز، مدیـرکل حوزه شـهردار و امور شـورای اسـلامی شـهر و جمعی از مدیران شـهری 

برگـزار شـد.در این مراسـم، از زحمـات مجید وحدتی پور قدردانی شـد.

بررسیوضعیتسالکو�شهآ�دس

جلسه شورای بهداشت شهرداری منطقه  این ماه   با حضور نمایندگان اداره ها و نهادهای 
ذی ربط برگزار شد.در این جلسه، موضوعاتی همچون بیماری سالک وپشه آئدس بررسی 
شـد.همچنین مقرر شـد شـکایات مردمی درباره مشـکلات فاضلاب در خیابان های سـحر،

قائم)عج( و شـهرک صنعتی طرق پیگیری و برای رفع آ ن ها اقدام شـود.

پیامرسـانایتابفرسـتید. کوچـهوخیابـانخودرابهشـماره۰۹۱۵۱۰۴۵۹۵۱در شـمامیتوانیـداخبـار

سـمیرامنشـادی| بـا هـدف تقویـت ارتبـاط معنـوی اهالـی محلـه 
المهدی)عج( با امام مهربانی ها، برنامه «چهارشنبه های امام رضایی«

در این محله طراحی و شـروع شـده اسـت.
مدیـر خیریـه منتظران حضـرت مهدی)عج( دربـاره این برنامـه که با 
استقبال خوب اهالی روبه رو شده است، می گوید: قرار است این برنامه 
� که با پذیرایی سـاده ای  به صورت هفتگی برگزار شـود. در این طر
نیـز همـراه اسـت، زنـان، مـردان و سـالمندان محلـه، هـر چهارشـنبه 

بـا اتوبـوس به رایگان راهی زیارت حرم مطهر رضوی می شـوند.
بـه گفتـه محمدرضـا مهـدی زاده، ایـن برنامـه بـا همـکاری هیئـت 
مذهبی فرهنگی ناصرین امام زمان )عج( و مشارکت خیریه منتظران 

حضـرت مهدی )عـج( اجرا می شـود.

دفتر توسعه محلات پهنه سیدی که از بهار ۱۴۰۴
فعالیـت خـود را بـه همـه محـلات ایـن پهنـه 
گسـترش داد، هفتـه گذشـته، میزبـان نشسـت 
صمیمانـه ای بـا کارگـروه اقتصـادی و رابطیـن 
م�ثـر محلـه خلـج بـود. در ایـن نشسـت، ضمـن 
قدردانـی از مربیـان و کارآمـوزان دوره هـای 
مهارت آمـوزی سـال های گذشـته، بـر تقویـت 
ت  نمنـد محـلا ا ن تو ا نـو طـی با تبا ر شـبکه ا
کید شـد. بـرای افزایـش مشـارکت اجتماعـی تأ
ز  کارگروه هـای اقتصـادی و رابطیـن م�ثـر ا
سـال های ابتدایـی شـکل گیری دفتـر، بـازوی 
مردمـی و بین نهـادی در اجـرای سـند توسـعه 

مشـارکتی بوده انـد.

هم زمـان بـا ۲۳ذی القعـده، روز زیارتـی امام رضـا)ع( و بـه روایتـی سـالروز 
شهادت ایشـان، خواهران بسیجی حلقه صالحین جوان و میان سال 
پایـگاه شهید بهشـتی در محله زارعیـن به همراه فرزنـدان خود در حرم 
مطهـر رضـوی حضـور یافتنـد و بـه نیابـت از امام زمان)عـج( و شـهدای 

خدمـت به ویـژه شـهید آیـت ا... رئیسـی، زیارت نامـه خواندند.
در ایـن مراسـم کـه بـا همـکاری پایـگاه شهید بهشـتی در مسـجد 
امام حسن مجتبی)ع( واقع در بولوار شهید رجایی طرق برگزار شد، مربی 
حلقـه صالحین بـا روایت هایی از امام رضا)ع( و یادآوری دسـتاوردهای 
شهید رئیسـی در سـه سـال ریاسـت جمهوری، بـه مـرور بیانـات رهبـر 

معظـم انقلاب در خصوص شـهدای خدمت و مسـائل روز پرداخت.

اردوی جهـادی دختـران نوجـوان پاتوق «جنت القرآن« هفته گذشـته 
در روسـتای مایان سـفلی برگزار شد.

این حرکت جهادی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مسئولیت پذیری نسل 
جدید انجام شـد و در این برنامه، بیسـت نفر از دختران دهه هشـتادی 
محلـه ۱۷شـهریور، بـا رنگ آمیـزی محیـط و تعویـ� پرچـم مـزار 
شـهید غلامعلی کهنسـال، یـاد و خاطره این شـهید را زنده نگه داشـتند.
این برنامه که با هماهنگی دهیاری مایان سفلی و خانواده شهید اجرا 

شد، مورد استقبال خانواده شهدا قرار گرفت.

۷

قرارعاشقیدرچهارشنبههایامامرضایی○●�

قدردانیازبانوانتوانمندمحله○●�

زیارتبهنیابتازشهدایخدمت○●�

دخترانجهادگر،درگلزارشهدایروستایمایان○●�

شماچهخبر
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تصادفهاییکههرهفتهتکرارمیشود○●�
 ، کنان محلـه شهید بهشـتی ز سـا ، ا نعلـی اخـروی رمضا
چند بـار عکـس تصـادف در ایـن معبـر را برایمـان ارسـال 
کـرده اسـت و داوطلـب می شـود تـا همراهمـان بشـود و از 
نزدیـک مشـکل را توضیـح دهـد. او می گویـد: هـر هفتـه 

حداقـل یک تصـادف در این چهارراه اتفـاق می افتد.
اخـروی تعریـف می کنـد: دو هفتـه پیـش، خـودرو پـژو ۲۰۶ کـه سـرعت 
زیادی داشـت، از مسـیرش منحرف شـد و با تیر چراغ برق سـر چهارراه 

برخـورد کـرد. خـدا رحم کـرد کـه سرنشـین آسـیبی ندید.
بـه گفتـه او، ایـن خیابـان پهـن و بـدون علامـت، باعـث شـده اسـت 
بعضـی راننـدگان آن را بـا پیسـت اشـتباه بگیرنـد؛ «متأسـفانه برخـی از 
راننده هـا بـدون توجه به اینکـه این معبر با وجـود عرض زیاد، بزرگراه 
یـا آزادراه نیسـت، پایشـان را روی پـدال گاز می گذارند و مانند مسـابقه 

رالـی، با شـتاب رد می شـوند و برخـی رانندگان 
کـه حواسشـان به سـرعت خودرو هسـت، باید 

چـوب ندانـم کاری آن هـا را بخورند.«

هشدارهاییکهشنیده○●�
نشدند

مهـدی مقـدادی، یکـی دیگـر از اهالـی محله، 
می گویـد: دو بار با ۱۳۷ تماس گرفته  و مشـکل 
را کامل توضیح داده ام، ولی تا حالا هیچ کاری 

انجـام نشـده اسـت. مـا هـم می دانیـم کـه نمی شـود در خیابان هـای 
اقـل یـک تابلـو یـا چـراغ خطر که  اصلـی شـهر، سـرعت گیر گذاشـت امـا لا

می توان گذاشـت.
کنان کـه از خطر این  او می افزایـد: بـا تاریک شـدن هـوا، بسـیاری از سـا
چهارراه باخبرند، ترجیح می دهند راهشان را دور کنند تا از این تقاطع 

کیـد  عبـور نکننـد. حتـی در روز روشـن، خانواده هـا بـه بچه هایشـان تأ
می کننـد کـه از این چهارراه رد نشـوند؛ چون خودروهـای بی احتیاط، 

باعث دردسـر اهالی شده اند.

فرهنگسازیبهجایسرعتگیر○●�
مسـئول امـور حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری منطقـه 8 در این بـاره 
توضیـح می دهـد: بـه گفتـه پلیـس راهنمایـی و رانندگـی، ایـن نقطـه 
جـزو معابـر حادثه خیـز نیسـت و به جـای نصـب سـرعت گیر، بایـد بـا 

فرهنگ سـازی، رانندگـی بـا سـرعت مطمئنـه را ترویـج دهیـم.
 ، رراه : با توجه بـه اینکـه ایـن چهـا امیـن علیـزاده ادامـه می دهـد
محـل دور زدن اتوبوس هـای شـهری هم هسـت، نصب سـرعت گیر 
ممکـن اسـت بـرای سرنشـینان اتوبـوس به دلیـل کاهـش سـرعت 
ی نصـب  ا ن بـر کنا گـر سـا مـا ا . ا شـد یـن با فر آ ، خطر نـع ز ما ر ا عبـو
ر دارنـد، می تواننـد بـا  آن اصـرا
لـی و  ها ز ا مضـا ا ی ا ر و جمـع آ
کسـبه، درخواسـت کتبـی خود را 
بـه اداره ترافیـک منطقـه ارائـه 
دهنـد تـا سـازمان ترافیـک، این 
ع را بررسـی کند؛ چون در  موضـو

ر مـا نیسـت. حیطـه اختیـا
او یـادآور می شـود: در خصـوص 
ل  و ، ا فیکـی ا ئـم تر نصـب علا
ه  ر ین بـا ر ا ییـد د ز تأ یـد می کنـد و پـس ا د ز ز محـل با س ا شـنا ر کا
د کـه  ر ا تـی د عت گیر تبعا لا نصـب سـر . معمـو هـد شـد ا م خو ا قـد ا
راننـدگان و برخـی عابـران را معتـرض می کنـد امـا در بعضـی مـوارد  
عت گیر  ی جـز نصـب سـر ه ا ر ن چـا ا ند و ن شـهر ی حفـظ جـا ا  بـر

. نیست

موسویزاده| با پیگیری شهرآرا محله و همراهی اداره فضای سبز شهرداری 
منطقـه 8، درخـت خشـکیده مقابـل مسـجد حضـرت محمـد )ص( واقـع در کوچـه 

امام خمینـی ۶۰ در کمتـر از دو روز قطـع شـد. ایـن درخـت مانعـی بـرای رفت وآمـد 
نمازگـزاران به ویـژه سـالمندان بـود کـه بـا حضـور کارشناسـان اداره فضـای سـبز در 
محـل و ارزیابـی شـرایط، مشـخص شـد به طـور کامـل از بیـن رفتـه اسـت؛ بـه همیـن 

دلیـل قطـع آن در دسـتور کار قـرار گرفـت و درخـت قطـع شـد.

شهرخبر
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کنترلترافیکدرمعابرپرتردد

عملیـات خط کشـی عرضـی بـه مسـاحت ۵۱۰ متر مربـع در معابـر منطقـه 8 به منظـور رفع گره 
ترافیکـی انجـام شـد.در این عملیـات به متراژ ۱۶۰ متر مربـع در تقاطع خیابـان انقلاب و امام 
خمینی)ره(، خطوط شطرنجی   اجرا شد. همچنین   خط کشی عرضی در خیابان های بهشتی، 

ثامن الائمـه  یک و نامجو با متراژ حدود ۳۵۰ متر مربع اجرایی شـد.

مراقبتازسلامتیدرختانمنطقه

بن کنـی نوداصلـه درخـت خشـک و آسـیب دیده بـا هـدف جلوگیـری از گسـترش آفـات و 
بیماری هـا و همچنین آزادسـازی فضا برای کاشـت درختان جدید در منطقه 8 انجام شـد.
ایـن درختـان پـس از بررسـی های کارشناسـی و تشـخیص خشـکیدگی کامـل، پوسـیدگی یـا 

ک بـودن بـرای شـهروندان و تأسیسـات شـهری  بن کنـی  شـده اند. خطرنا

سدمعبرممنوع

از ابتدای سال جاری سیصد مورد سدمعبر رفع شد.عوامل اجرایی منطقه 8 از خیابان های 
امام رضـا )ع( و امام خمینـی)ره( به عنـوان مسـیر ویژه تشـرف زائـران و مجاوران بـه حرم مطهر 
بازدید کردند.اشـغال پیاده روها توسـط دست فروشـان غیرمجاز، پارک خـودرو و قرار دادن 

مصالح سـاختمانی بدون مجوز از جمله مواردی بود که به آن رسـیدگی شد.

شهروندان بارها شاهد تصادف خودروها 
در تقاطع بهشتی 51 بوده اند، اما شهرداری 
می گوید این نقطه حادثه خیز نیست

هر هفته
یک حادثه!
آرامو تقاطعـیبهظاهـر نجمـهموسـویزاده|در
گهانیوبرخوردخودروها بیخطر،صدایترمزنا
کنانکوچهبهشـتی۵۱ بـرایسـا بـههـم،دیگـر
عبـور تازگـینـدارد.معبـریکـهروزگاریمسـیر
بیدغدغـهخانوادههـاوکـودکانمحلـهبـود،
لابـهکابوسـیبـرایآنهـاوعابـرانتبدیـل حـا
شدهاسـت.چهارراه،بدونچراغخطر،بدون
تابلـوهشـداردهندهوبـدونهیـچنشـانهای
اسـتکـهرانندههـارامتوجـهکنـداینجـابایـداز

سـرعتخـودبکاهند.
رای فرعـی،دا ه،فقـطمعبـر ا ر ر چهـا ز قبـلا
اصلـیکـهخودروهـا اسـتومعبـر سـرعتگیر
میکننـد،فاقـد آنعبـور بـاسـرعتزیـادیاز
هرگونهعلامتیامانعبازدارندهاست.همین
ک موضـوع،ایـنتقاطـعرابـهنقطـهایخطرنـا
بـدلکـردهاسـت،بهطوریکـهبـهگفتـهاهالـی،
هرهفتهشاهدلااقلیکیادوتصادفهستند.

همقدم
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بازخورد

با پیگیری شهرآرامحله و اداره فضای سبز انجام شد

  قطع درخت خشکیده
 مقابل مسجد حضرت محمد)ص(

دو هفته پیش، خودرو پژو ۲۰۶ که 
سـرعت زیادی داشـت، از مسـیرش 
منحـرف شـد و بـا تیر چـراغ برق سـر 
چهـارراه برخورد کـرد. خـدا رحم کرد 
کـه سرنشـین آسـیبی ندید



۴
       �� �ــ��� |۰۶  ��داد ۱۴۰۴  

۷  8شــــــــــــــماره محله  ۶۱۲
نصف روز مدرسه، نصف روز درشکه

مقنـی، بچـه میـدان مجسـمه یـا همـان شـهدای فعلـی اسـت. پـدرش تـوی 
بقالی هـای آن دوره، بارنگهـدار بـود و مـادرش هـم خانه دار. یازده سـاله بود 
و هم زمـان کـه تـوی مدرسـه ۱۵بهمـن درس می خوانـد، یکهـو دیـد به جـای 
بـازی بـا هم کلاسـی هایش، رفتـه تـوی کاروان سـراها و گاراژهـای اطـراف 
میـدان مجسـمه و خیـره شـده به اسـب های کالسـکه و تـوی خیالش، افسـار 
درشـکه تک اسـبه ای را دسـتش  گرفتـه و همـه شـهر را بـا آن  گشـته اسـت. امـا 
از یک جایـی بـه بعـد خیال بافی هایـش رنـگ حقیقـت بـه خـود گرفـت و شـد 
گرد حاج غلامرضا که تبار یزدی داشت و صبح به صبح یکی از کارمندهای  شا

شـهرداری را از خانـه اش می بـرد سـر کار و برمی گردانـد.
مقنـی می گویـد: مـن دیگـر از سـال ۵۵ کارم همیـن بـود. امـا از دو سـال قبل تر،

خیلی آن دوروبرها بودم. خیلی که چه عرض کنم؛ همیشه توی کاروان سراها 
کنار درشکه ها و اسب ها می پلکیدم. البته حاج غلامرضا، پدرم را می شناخت 
و بـا نشسـت و برخاسـتی چندماهـه دیـد هوایـی ایـن اسـب ها شـده ام. قبـول 
کـرد کنـارش باشـم. او سـرویس رفت و برگشـت یکـی از کارمنـدان بـود؛ یعنـی 
آقایـی بـه اسـم بهرآبـادی را کـه مسـئول امـور مالـی شـهرداری بـود، صبح هـا 
از خانـه اش برمی داشـت و دم شـهرداری پیـاده می کـرد و �هـر سـاعت ۲
برمی گردانـد خانـه اش. نصـف روز مدرسـه بـودم و نصـف دیگـر روز روی 

کالسـکه. البتـه همـان نصـف روز هـم در می رفتـم و از مدرسـه فـرار می کـردم.
 مادر خدابیامرزِ حسـن، در به در دنبالش می گشـت تا شـاید بتواند او را به سـر 
درس و مشـقش برگرداند اما به قول خودش خیال سـربه راه شـدن نداشت؛
« دیگر درس و مش� به جانم نمی چسبید. همه فکر و ذکرم درشکه بود و اسب.
یادم می آید هنوز سـن و سـالی نداشـتم که موقع کار با درشـکه حاج غلامرضا 
� عقب  تـوی راه میل کاریـز که حالا شـده اسـت موسـوی قوچانی یک بـار چر
� یـدک آوردم و  شکسـت و معطلمـان کـرد. بـا یـک درشـکه دیگـر رفتـم و چـر

خلاصه راست وریستش کردم.«
او دسـتی بـه یـال اسـبش می کشـد و می گویـد: ایسـتگاه  مرکـزی 
درشـکه چی ها، پایین خیابـان بـود و باقـی ایسـتگاه ها هـم در 
محـدوده شـهری. آن موقـع اغلـب دور و بر حـرم جمع می شـدیم 

چـون بیشـتر، آن اطـراف مسـافر داشـتیم.
مقنـی یـادش می آیـد از ایسـتگاه چهـاراه عامـل و خـط میل کاریـز 
مسـافر مـی زد و می رفـت بـه ایسـتگاه محمدآبـاد کـه نفـری سـه زار 
گر مسـافر، کشتارگاه پیاده می شد کرایه اش  کرایه اش بود؛ یعنی ا
گـر تـا خـودِ محمدآبـاد می نشسـت می شـد سـه زار  می شـد دوزار و ا
یـا نیم قـران. ایـن سـال ها دیگـر حاج غلامرضـا از نـا افتـاده بـود و 
نمی آمـد سـرکار.8۵سـال سـنش بـود. بـرای همیـن ریش وقیچـی 
افتـاد دسـت مقنـی. امـا یـک مشـکل اساسـی وجـود داشـت: پاهـای 

حسـن مقنـی روی درشـکه خـواب می رفت.

شب ها خواب اسب می دیدم

حسـنِ شانزده هفده سـاله، قدکوتـاه بـود و جثـه ریزه میـزه ای داشـت.
بـرای همیـن نمی توانسـت روی صندلـی راننـده بنشـیند و ناچـار بـود 
گـر می نشسـت، پاهایـش آویزان می شـد و خـواب می رفت؛«تا  بایسـتد. ا
سال ها، صبح به صبح، ایستاده، با درشکه، می رفتم میدان تره بار نادری 
کـه حـالا شـده چهـارراه میدان بـار. از آنجـا بـار و مسـافر می بـردم. از سـال ۵۵

کـه زائـران می آمدنـد کوهسـنگی مـن هـم آمـدم اینجـا. دردسـرش کمتـر بـود 
و درآمـدش بیشـتر. آن موقـع نـان و آب و درس و مشـ� رفتـه بـود کنـار و فکـر و 
ذکـرم شـده بـود اسـب. شـب ها خـواب اسـب می دیـدم، بـا اسـب ها بیشـتر از 
آدمیزاد حرف می زدم. انگار با آن ها حالم خوب بود. طبیعی هم بود. بیشـتر 
وقتم در روز با این حیوان خدا سـر می شـد. آن سـال ها با همه جور اسـبی هم 
سـروکار داشـتم. البته بیشتر اسـب ها آن موقع توی مشهد اسب کُردی بود.«

۵تومان حق حساب به رئیس �لانتری

گـر   درشـکه  داشـتن در کوهسـنگی آن موقـع نیـازی بـه مجـوز نداشـت ولـی ا
می رفتـی دور حـرم قصـه فـرق می کـرد. مقنـی یـادش مانـده اسـت کـه بـا چـه 
راهکاری، بی حرف وحدیث، می توانستی دور حرم کار کنی؛«موقع استانداری 
ولیـان، دور حـرم نرده کشـی بـود و هیـچ وسـیله ای رفت وآمـد نمی کـرد جـز 
درشـکه.۱۰شـب تـا ۱۲شـب بـه رئیـس کلانتـری چهـارم کـه بـا جی�ـش می آمد 
و مـا هـم با درشـکه ، پنـج تومان ح�  حسـاب می دادیـم. این پول را مسـتقیم 
کت  بـه دسـتش نمی دادیـم کـه مبـادا صـورت خوشـی نداشـته باشـد. یـک پا
میـوه دسـتش می دادیـم. پنج تومـان را می انداختیـم مابیـن گلابـی و سـیب 
کت و تقدیم کلانتر می کردیم که دسـت از سـر درشکه چی ها بردارد.« توی پا

گفت وگو با حسن مقنی که اسب
 یک چشمش را گرفت

 ولی عمرش را در کوهسنگی با اسب ها گذراند

یـد زنـدگمانعلـییـادشنمیآ فر قاسـمفتحـی|
کـیعاشـ�اسـ�هاشـد.حتـیآنروزی دقیقـااز
کـهاسـ�روسـیِوحشـیبـاسُـم�راسـتکوبیـد
حدقهدرآورد بیـندوابروی�وچشـمچ�ـ�رااز
اسـ�هامتنفـر شـدهـممسـ�لهاینبـودکـهاز وکـور
لا بگـ�ارد.حسـنمقنـیحـا شـودیـاکارشراکنـار
هـمم�ـل شصتسـالگیراگ�رانـدهاسـتوهنـوز
گوشاس�های�چیزهاییزمزمهمیکند قبلدر
وحرفهایـیمیزنـدوروییالهایـ�دسـت

میکشـدودلمیدهـدوقلـوهمیگیـرد.میگویـد
اسـ�بـدچیزیاسـت،خیلـیخاطرخواهداردوزودآدم

راجـ�بمیکنـد.
اوحالایکیازقدیمیترینکالسکهدارهای

ا کوهسـنگیاسـتکـهپیشـهاشر
�سـرشادارهمیکنـدوخـودش

�ـاپیـ�میگـ�اردامـاوقتی کمتـر
خاطـراتو ز وخواسـتیما ا ز ا
فـه حر یـن ا ر د تـ� ا طر م�ا
بگوید،دوبارهعینیکسورچی
نشسـت�شتکالسکه تیزوبز
خاطرات�کههمیشهدرجان�
زندهاسـتوتاتوانستتازاند.

خا�رات �ال 
ه�ارو�ی�د و 

درشکه

8
داستانجلد

و بـا نشسـت و برخاسـتی چندماهـه دیـد هوایـی ایـن اسـب ها شـده ام
کـرد کنـارش باشـم

آقایـی بـه اسـم بهرآبـادی را کـه مسـئول امـور مالـی شـهرداری بـود
از خانـه اش برمی داشـت و دم شـهرداری پیـاده می کـرد و �هـر سـاعت 

برمی گردانـد خانـه اش
کالسـکه. البتـه همـان نصـف روز هـم در می رفتـم و از مدرسـه فـرار می کـردم

 مادر خدابیامرزِ حسـن
درس و مشـقش برگرداند اما به قول خودش خیال سـربه راه شـدن نداشت

« دیگر درس و مش� به جانم نمی چسبید
یادم می آید هنوز سـن و سـالی نداشـتم که موقع کار با درشـکه حاج غلامرضا 
� عقب  تـوی راه میل کاریـز که حالا شـده اسـت موسـوی قوچانی یک بـار چر

شکسـت و معطلمـان کـرد
خلاصه راست وریستش کردم

او دسـتی بـه یـال اسـبش می کشـد و می گویـد
درشـکه چی ها

محـدوده شـهری
چـون بیشـتر

مقنـی یـادش می آیـد از ایسـتگاه چهـاراه عامـل و خـط میل کاریـز 
مسـافر مـی زد و می رفـت بـه ایسـتگاه محمدآبـاد کـه نفـری سـه زار 

کرایه اش بود
گـر تـا خـودِ محمدآبـاد می نشسـت می شـد سـه زار  می شـد دوزار و ا

یـا نیم قـران
نمی آمـد سـرکار

افتـاد دسـت مقنـی
حسـن مقنـی روی درشـکه خـواب می رفت

شب ها خواب اسب می دیدم

حسـنِ شانزده هفده سـاله
بـرای همیـن نمی توانسـت روی صندلـی راننـده بنشـیند و ناچـار بـود 

گـر می نشسـت بایسـتد. ا
سال ها، صبح به صبح

کـه حـالا شـده چهـارراه میدان بـار
کـه زائـران می آمدنـد کوهسـنگی مـن هـم آمـدم اینجـا

و درآمـدش بیشـتر
ذکـرم شـده بـود اسـب
آدمیزاد حرف می زدم

وقتم در روز با این حیوان خدا سـر می شـد
سـروکار داشـتم

۵تومان حق حساب به رئیس �لانتری

گـر   درشـکه  داشـتن در کوهسـنگی آن موقـع نیـازی بـه مجـوز نداشـت ولـی ا
می رفتـی دور حـرم قصـه فـرق می کـرد

راهکاری، بی حرف وحدیث
ولیـان، دور حـرم نرده کشـی بـود و هیـچ وسـیله ای رفت وآمـد نمی کـرد جـز 

درشـکه.۱۰شـب تـا 
و مـا هـم با درشـکه 

بـه دسـتش نمی دادیـم کـه مبـادا صـورت خوشـی نداشـته باشـد
میـوه دسـتش می دادیـم

کت و تقدیم کلانتر می کردیم که دسـت از سـر درشکه چی ها بردارد توی پا

یـد زنـدگمانعلـییـادشنمیآ فر قاسـمفتحـی|
کـیعاشـ�اسـ�هاشـد.حتـیآنروزی دقیقـااز
کـهاسـ�روسـیِوحشـیبـاسُـم�راسـتکوبیـد
حدقهدرآورد بیـندوابروی�وچشـمچ�ـ�رااز
اسـ�هامتنفـر شـدهـممسـ�لهاینبـودکـهاز وکـور
لا بگـ�ارد.حسـنمقنـیحـا شـودیـاکارشراکنـار
هـمم�ـل شصتسـالگیراگ�رانـدهاسـتوهنـوز
گوشاس�های�چیزهاییزمزمهمیکند قبلدر
وحرفهایـیمیزنـدوروییالهایـ�دسـت

میکشـدودلمیدهـدوقلـوهمیگیـرد.میگویـد
اسـ�بـدچیزیاسـت،خیلـیخاطرخواهداردوزودآدم
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 مقنـی علاوه بـر آدم هـا بـا درشـکه اش اسـباب خانـه هـم بـه همه جـای شـهر 
«یـادم می آیـد از میـدان مجسـمه اسـباب عـروس و دامـاد  می بـرده اسـت؛
می بـردم بـه قلعـه شـقا کـه طرف های سـمزقند اسـت بـه پونـزده زار. مثل حالا 
هـم تجمـلات و ایـن قرتی بازی هـا نبـود. یـک جعبـه بـود کـه داخلـش چندتـا 
کاسه بشـقاب و ملاقـه بـود یـک والـور و چهارتـا زیلـو و یـک دسـت رختخـواب.

اعیـانِ اعیانـش هـم یـک کمـد اضافـه بـر این هـا داشـتند و تمـام.«
پانـزده یـا شانزده سـالش بـود کـه اولیـن اسـبش را بـه ۲۰ تومـان خریـد. مدتـی 

بعـد بـا پس انـداز سـال ها کار توانسـت درشـکه ای بخـرد بـه ۶هـزار تومـان.

مرگ اسب در تخت جمشید

وقتی سورچی کالسکه  باشی و هرروزخدا با مسافر و زائر سروکار داشته باشی 
به انـدازه موهـای سـرت دوسـت و رفیـ� و آشـنا پیـدا می کنـی. بـرای مقنی که 
چانـه گرمی دارد و خوش مشـرب اسـت و اهل حال، تعداد این رفقـا چندبرابر 
اسـت؛«یک بـار یکـی از آن هـا دعوتـم کـرد شـیراز. خـودش کالسـکه داشـت و 
عشـ� اسـب بـود. دوازده روز آنجـا بـودم. سـال ۹۷ بود. اسـب ها را بار ماشـین 
گانـه راه افتـادم و رفتـم تخـت جمشـید. مخصـوص کردنـد و خـودم هـم جدا
سـیزده به در بـود امـا روز تلخـی شـد برایـم و خاطـره اش هنـوز اذیتـم می کنـد.
اسبی داشتم که آنجا تلف شد. رفته بودم کوه رحمت، پشت تخت جمشید.
سـیزده به دری بـا همیـن دوسـت و آشـنای خودمان رفتـه بودم آنجـا. یکی از 
همـان آشـناها خیلـی طالـب اسـب مـا بـود. گفتـم مـال پسـرم اسـت و مـال مـن 
نیسـت. او هـم برگ هـای خرزهـره را کـه سـمی اسـت، داده بـود اسـب خـورده 
بـود و زبان بسـته فـوری تلـف شـد. زنـگ زدنـد کـه بیـا. رفتم دیـدم زبان بسـته 
خشـک شـده. خیلی غصه خوردم. چندسـالی بود داشـتمش. توی مشهد در 
تیزپایی اسـبی به گرد پایش نمی رسـید. پنجاه کیلومتر فقط یورقه می رفت.
بـا اسـب رفتـم و بی اسـب برگشـتم. هـر وقت اسـم تخـت جمشـید می آیـد، یاد 

آن اتفـاق می افتـم و حالـم خراب می شـود.«

یکی داستان است �ر آب چشم

آخـر سـر می پرسـم چرا یک چشـمش نیسـت و نبودنـش آیا ربطی به اسـب ها 
دارد، که دارد. مستقیم هم ربط دارد. موبه مو و لحظه به لحظه اش را یادش 
اسـت:«جانـم برایـت بگویـد کـه ۲۱ سـالم بـود. صـلات �هـر ۱۳ آبـان سـال ۶۱
پنجشنبه  روزی بود. یک اسب وحشی روسی را آورده بودند که من رام کنم.

رفیقـی داشـتم کـه گفـت یـک تُک پـا بیا این اسـب چموش را سـر عقـل بیاور و 
برو. آن قدر با این نوع حیوان سـروکار داشـته ام که یکی از کارهایم رام کردن 
اسـب سـرکش اسـت. کاری می کـردم کـه تـرس اسـب بریـزد. همراهـی اش 
می کـردم. بالاخـره بعـد از کلـی بدقلقـی رفیـ� می شـدیم و خلاصـه بعـد از چند 

روز می شـد اسـبی رام و تودل بـرو.«
«  مـن   آن روز آن هـا سـه نفـر بودنـد کـه دونفرشـان از بچه هـای درگـز بودنـد؛
سـمت راسـت اسـب ایسـتاده بودم که یکی از آن بچه ها شـلاقی به تن اسـب 
زد و ناغافـل اسـب لگـدی زد و سُـمش راسـت خوابیـد بیـن دو ابرویـم. رگ 
عنبیـه چشـمم قطـع شـد. چشـمم پـودر شـد. چندسـال گذشـت ولـی مـادرم 
راضـی نشـد چشـم مصنوعی بگـذارم. قدیمـی بود دیگـر. فکر می کـرد دکترها 

می خواهنـد چشـم حیـوان بکارنـد تـوی چشـمم.«

لابـاخاطراتـ�زندگـیمیکنـد.اوخـودشرابازنشسـتهکـردهامـاتفریح�سـرزدن حسـنمقنـیحـا
کدامشـانکـهردمیشـود،چیـزیمیگویـد.دسـتیبـه�شـت هـر کنـار بـهاسـ�هایکوهسـنگیاسـت.از
اسـبیمیکشـد،یـالیکـیرانـوازشمیکنـد،بـهصاحـ�اسـبیتوصیـهایمیکنـدکـهایـناسـبتنفـ�کرده،

تـادارودوایـ�کند.
مقنـیآنقـدریکـهبـااسـ�هاوقـتگ�رانـدهبـاآدمهانـه.اوچشـم�را�ایاسـ�گ�اشـتاماعشـق�

رازمیننگ�اشـت.

تفر�ح مردم شده ایم

شـهر دیگـر شـلوغ شـده بـود و درشـکه چی ها اجـازه نداشـتند بیاینـد تـوی مسـیرهای ماشـین رو. کارشـان 
جدیت گذشته را نداشت و شده بود تفری� مردم. برای همین فق� شب ها می توانستند در شلو�ی زائران 

کار کننـد. حـالا امـا خیلی هایشـان دیگـر نیسـتند. گاهـی به دعـوت مهدهای کودک  و مدرسـه ها مـی رود آنجا 
و بچه هـای کوچـک حیوان ندیـده  و شـهرزده را بـا اسـب دور می دهـد و صـدای ذوق و کیفشـان تـا چنـدروز کوکـش 

می کنـد امـا مقنـی بازهـم گله مند اسـت؛ چـون دیگـر جایی نمانـده کـه کالسـکه را در آن براند.
مقنـی می گویـد دوسـالی می شـود کـه دوتـا کالسـکه را خوابانـده بـا اینکـه دلـش می خواهـد کار کند؛«مـا سـرجمع خیلی 
نیسـتیم. شـاید ده پانزده نفـر کـه همان ها چندسـر عائلـه دارند. مدیری، مسـئولی متولی ای کسـی بیاید راهـی باز کند 

برایمـان. هرکدامشـان هزارتا مشـکل دارند و هزینه ها هم کمرشـکن اسـت.»

شب ها ازمابهتران سوار اسب ها می شوند

�یـر از اینکـه سـواری گرفتن از اسـب و نشسـتن در درشـکه برای ملـت جذابیت دارد، رنـ� و هیبت و اسـتخوان بندی 
و شـکل و قیافـه اسـب ها هـم خاطر خواه هـای زیـادی دارد و می گویـد اسـب هرچـه درشـت تر مردم پسـندتر. مقنـی از 
اینجـا دیگـر بـه افسـانه ها و اسـطوره ها و باورهای مردم راه باز می کند و شـکل نابی از اسـب را برایمان ترسـیم می کند؛
«مشـهدی ها از اول بـه اسـب علاقـه داشـتند. اسـب از ن�ـر مـردم ملائکـه اسـت؛ روزی دارد. از قدیـم ایـن را می گفتنـد.
اسـب پریـزاد اسـت. شـب ها ازمابهتـران می آینـد سـوار اسـب ها می شـوند. یال هـا و زل� هـای بلنـد اسـب را می بافنـد.

اسـب سـفید طالـب زیـاد دارد. مـن خـودم به چشـم دیـده ام. صبحـش آمـدم بافتنی هـای ازمابهتران را بـاز کردم.»
می گویم واقعا به این افسـانه ها باور دارد، که تشـر می زند؛«افسـانه کجا بوده مرد حسـابی؟! عین واقعیت اسـت.»
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ریحانه کریمی، کمک مربی ورزش محله سیدی، تلاش کرده خودش را به اطرافیان ثابت کند

یک دختر �ه ����ال دو�ت دارد
۷

راهتجربه

���� �����ل؛ �� ����� �� ����
دلـش نمی خواهـد دختـران مسـتعد، دیـر دنبـال علاقه شـان برونـد و 
حسرت به دل بمانند. می گوید: به خودم که نگاه می کنم، می بینم در 
این سـال ها کسی تشـویقم نکرد؛ چون دختر بودم، برایشان باورپذیر 

نبود عاشـ� فوتبال باشم.
امـا ریحانـه کریمـی عاشـ� فوتبـال بـوده و هسـت. فرقـی نمی کنـد کـه 
داخـل زمیـن سرپوشـیده باشـد و اسـمش فوتسـال باشـد یـا در زمیـن 

چمـن باشـد و بگوینـد فوتبـال بـازی می  کنـد. خاطراتـش را کـه مـرور 
می کند، نمی داند علاقه اش به فوتبال از کجا و چطور شروع شده 

اسـت. در خانواده  نه پدرش و نـه هیچ کدام از اطرافیانش 
علاقه منـد بـه فوتبال نیسـتند.

ایـن دختـر جـوان فوتبالیسـت این طـور ادامـه 
می دهـد: کلاس سـوم دبسـتان بـودم کـه عضـو 

تیـم مدرسـه مان شـدم. قبـل از آن هم خودم 
بـا توپی که داشـتم در محیط خانه تمرین 
می کـردم. در آن سـال هایی کـه تحصیـل 

می کردم، عضو ثابت تیم مدرسه مان بودم و 
مقام های مختلف تیمی را به دست آوردیم.

او با تیم والیبال و بسـکتبال مدرسه شان هم 
به مقام دسـت یافته، اما علاقه اش به فوتبال 

بیشـتر بـوده اسـت. بالاخره به پـدر و مـادر از این 
علاقـه  می گوید و در ابتدا با مخالفت هایی 
مواجه می شـود. امـا درنهایت،

در حد توانشـان کمکش می کنند تا بتواند به خواسـته اش برسـد.

روز��ی ��� ���� �����
رسـیدن به چهـارده سـالگی برایـش خاطـره ای به یاد ماندنی 
شـده اسـت؛ چـون هم زمـان بـا ورود بـه ایـن سـن به طـور 
حرفـه ای فوتبـال را شـروع کـرده اسـت و در لیگ دسـته 
سـه نوجوانـان و بعد هم جوانان انتخاب شـده اسـت؛

« فوتبـال هیجـان خاصـی دارد. هنگامی کـه داخـل 
زمیـن قـرار می گیـرم، هیـچ هدفـی جـز برنده شـدن نـدارم.
همـه تلاشـم را می کنـم تـا تیمـی کـه در آن بـازی میکنـم،

بهتریـن نتیجـه را بگیـرد.«
کادمی نامجو  ریحانـه به همـراه آ
سه سـال مقام اول اسـتان )لیگ 
دسـته سـه( را بـه دسـت  آورد امـا 
آسیب دیدگی سد راهش شد؛« سال  ۱۴۰۱

بود که در بازی از سـه قسـمت سـاق پایم شکسـت. بعداز اینکه 
پزشـک معالجـم گفـت نمی توانـم دیگـر فوتبـال بـازی 
کنـم تـا مدتـی افسـرده شـده بـودم. مـن کـه هـر روز در 
زمین تمرین می کردم، حالا باید می نشستم و با پای 
شکسـته بـه بـازی دیگـر دوسـتانم نـگاه می کـردم.
روزهـای سـختی بـود؛ فیزیوتراپـی و حرکـت درمانـی 
انجـام مـی دادم تـا بتوانم دوبـاره روی پاهایم بایسـتم.
آن روزهـا همـه حسـرتم ایـن بـود کـه بهتریـن روزهایـی را کـه 

می توانسـتم در فوتبـال داشـته باشـم، از دسـت داده ام.«
او معتقـد اسـت در فوتبـال بـه آنچـه حقـش بـوده، نرسـیده و 
آن طور کـه بایـد دیـده نشـده اسـت. یکـی از دلایلـش را همین 
آسـیب دیدگی  می دانـد. امـا امیـدوار اسـت بتوانـد 
به عنوان مربی یا دستیار مربی راهش را 
در این زمینه ادامه بدهد.

 د���ل ��دن ورزش �� دا����ه
بـا آنکـه علاقـه زیادی به ورزش داشـت، بـه هنرسـتان تربیت بدنی 
نرفت و رشته طراحی دوخت را برای ادامه تحصیل در دبیرستان 
انتخـاب کـرد. او بـا دلخـوری ای کـه از صدایـش پیداسـت،

می گوید: خانواده ام معتقدند که از ورزش نمی توان در آمد 
کسـب کـرد. بـه همین دلیل هنرسـتان را انتخـاب کردم،
امـا در کلاس، همـه هـوش و حواسـم پـی فوتبـال بـود.

این جوان محله سیدی می گوید: از معلم هایم اجازه 
� می شـدم. کلاس ادامـه  می گرفتـم و از کلاس خـار
داشـت و همـه درگیـر درس و بحـث بودنـد امـا مـن بـا 
دوسـتانم در حیـاط مدرسـه فوتبال بـازی می کردم.
چون عشقم فوتبال بود، درس هایم را در حد اینکه 
به پایه بالاتری بروم می  خواندم. با این حال ریحانه،
خیاطی و طراحی را دوست داشت و دوخت ودوز را برای 
دوری از لحظه های پر اسـترس و افسـردگی اش انجام 
می داد؛«قصد ادامه تحصیل در رشـته طراحی دوخت را 
ندارم. همین که گاهی برای کسب آرامش پشت چر� خیاطی 
می نشینم، کافی است. می خواهم در رشته تربیت بدنی ادامه 
تحصیـل بدهـم. بـرای همیـن کتاب هـای ایـن رشـته را گرفته ام و 
مشغول درس خواندن هستم تا بتوانم سال آینده در کنکور شرکت کنم.«

�����ل �� �����ل؟
ریحانـه گاهـی فوتبـال بـازی می کنـد و گاهـی فوتسـال. از او می پرسـم 
کدام یک برایش جذابیت دارد؟ کمی تأمل می کند و در ادامه می گوید:
فوتبال هیجان زیادی دارد و انتخاب اولم اسـت. هیجانی که در این 
رشـته هسـت، فکـر نمی کنـم در رشـته دیگـری باشـد. از نظـر خیلی هـا 
فوتبال جذاب ترین رشته ورزشی در دنیاست، ولی از نظر من فوتسال 
هم جذابیت های خاص خودش را دارد. از سویی خانواده ها به خاطر 
اینکه دخترشـان در محیطی سرپوشـیده بازی می کند، بیشـتر تمایل 
دارند که فرزندشان در این زمینه فعالیت کند. کریمی هنوز در ذهنش 
فوتبال و فوتسـال را مقایسه می کند؛« باتوجه به محدودیت هایی که 
بانـوان بـرای بـازی در رشـته فوتبال دارند، فوتسـال برایشـان راحت تر 
اسـت. می توانیـم راحـت برویـم سـالن و تمرینـات بدن سـازی و توپـی 
انجـام دهیـم. کـم نیسـتند دخترانـی کـه بـه فوتبـال علاقـه دارنـد امـا 
به دلیـل محدودیت هایـی مثـل دوری راه از زمیـن  چمـن مناسـب بـه 
فوتسـال روی می آورنـد. البتـه این را بگویم که این روزها تیم فوتسـال 
� است و حرف های  بانوان کشورمان در سطح آسیا و بین المللی مطر

زیادی بـرای گفتن دارد.

 ���ز ���� ��� ����� ����
 نـه رفتـاری پسـرانه دارد و نـه تیـ� �اهـری  و صحبت کردنـش پسـرانه 
اسـت. وقتـی موضـوع را بـا او در میـان می گـذارم، می گویـد: اوایـل تصور 
می کـردم کـه باید رفتار پسـرانه داشـته باشـم. امـا به مرور زمـان متوجه 
شدم که باید خودم باشم. یک دختر که فوتبال دوست دارد. او معتقد 
اسـت کـه در ورزش فوتبـال، بانوان کمتـر دیده می شـوند و زمینه بازی 
گـر شـرایطش مهیـا شـود، برایشـان کمتـر فراهـم اسـت، در حالی کـه ا

استعداد های بسیاری در شهر وجود دارد. ریحانه کریمی می گوید: من 
نتوانستم در آن دورانی که وقتش بود، رشد کنم و استعدادم به خوبی 
شـناخته نشـد. دوره سنی برای یک ورزشـکار خیلی مهم است و اینکه 
در سـن کودکـی کسـی اسـتعدادتان را شناسـایی کنـد. آرزوی ریحانـه 
ایـن اسـت کـه می توانسـت در تیم های لیگ دسـته یک بـازی کند.
بـا لبخنـدی کـه امیـد در آن مـوج می زنـد، می گویـد: شـاید کمـی دیـر 
باشـد، امـا تلاشـم را می کنم تـا بتوانم تیم را به لیگ دسـته یک ببرم.
ایـن روزهـا به عنـوان دسـتیار مربـی فعالیـت می کنـم. می دانـم کـه 
گردان خوبـی پـرورش بدهـم . می توانـم در مقـام مربـی، شـا

گاه سمیرامنشادی|عاش�فوتبالاستوهرجاتوپیببیند،ناخودآ
بهسـمت�مـیدود.دردورانتحصیلدرمقطعمتوسـطه،با

تیممدرسـه،مقاماولتاسـوممـدارسآموزشوپرورش
مشـهدرابـهدسـتآوردنـدودرلیگدسـتهسـهمشـهد،

سهسالمقاماولاستانراکس�کردند.
ریحانهکریمیقدوسیبیستسالداردوتصمیم�

راگرفتهاستتادرمسیرورزشیپیشرفتکند.
تیمهـای کنمحلـهسـیدیدر سـا ایـندختـر
سـرخ�،فولادمشهدوسـهسالیراهمدریکی
کادمیها،فوتبالبازیکردهاست،امابهدلیل ازآ
شکسـتگیاسـت�وانسـاق�ـانتوانسـتهبـاایـن
کادمـیادامـهبدهـد.علاقهزیـادیبـهمربیگری آ
داردواینروزهابهعنواندستیارمربیمش�ول
کاراسـت.دوسـتداردهرچـهراخـودشباتجربه

آموختـهاسـت،بـهبقیهیـادبدهد.
اودراینسالهااستعدادهایبسیاریدردختراندیده

استودوستداردآنهاراشکوفاکند؛استعدادهایی
کـهدرمناط�حاشـیهشـهرزیادندوبرخـیازآنهابهدلیل

کمبودامکاناتورزشیآنطورکهباید،کش�نمیشوند.

امـا ریحانـه کریمـی عاشـ� فوتبـال بـوده و هسـت. فرقـی نمی کنـد کـه 
داخـل زمیـن سرپوشـیده باشـد و اسـمش فوتسـال باشـد یـا در زمیـن 

چمـن باشـد و بگوینـد فوتبـال بـازی می  کنـد. خاطراتـش را کـه مـرور 
 نمی داند علاقه اش به فوتبال از کجا و چطور شروع شده 

 در خانواده  نه پدرش و نـه هیچ کدام از اطرافیانش 

ایـن دختـر جـوان فوتبالیسـت این طـور ادامـه 
 کلاس سـوم دبسـتان بـودم کـه عضـو 

 قبـل از آن هم خودم 
بـا توپی که داشـتم در محیط خانه تمرین 
 در آن سـال هایی کـه تحصیـل 

 عضو ثابت تیم مدرسه مان بودم و 
مقام های مختلف تیمی را به دست آوردیم.

او با تیم والیبال و بسـکتبال مدرسه شان هم 
 اما علاقه اش به فوتبال 

 بالاخره به پـدر و مـادر از این 
علاقـه  می گوید و در ابتدا با مخالفت هایی 
 امـا درنهایت،

رسـیدن به چهـارده سـالگی برایـش خاطـره ای به یاد ماندنی 
شـده اسـت؛ چـون هم زمـان بـا ورود بـه ایـن سـن به طـور 
حرفـه ای فوتبـال را شـروع کـرده اسـت و در لیگ دسـته 

سـه نوجوانـان و بعد هم جوانان انتخاب شـده اسـت
« فوتبـال هیجـان خاصـی دارد

زمیـن قـرار می گیـرم، هیـچ هدفـی جـز برنده شـدن نـدارم
همـه تلاشـم را می کنـم تـا تیمـی کـه در آن بـازی می

بهتریـن نتیجـه را بگیـرد
کادمی نامجو  ریحانـه به همـراه آ
سه سـال مقام اول اسـتان )لیگ 
دسـته سـه( را بـه دسـت  آورد امـا 

آسیب دیدگی سد راهش شد
بود که در بازی از سـه قسـمت سـاق پایم شکسـت

پزشـک معالجـم گفـت نمی توانـم دیگـر فوتبـال بـازی 
کنـم تـا مدتـی افسـرده شـده بـودم

زمین تمرین می کردم، حالا باید می نشستم و با پای 
شکسـته بـه بـازی دیگـر دوسـتانم نـگاه می کـردم

روزهـای سـختی بـود؛ فیزیوتراپـی و حرکـت درمانـی 
انجـام مـی دادم تـا بتوانم دوبـاره روی پاهایم بایسـتم

آن روزهـا همـه حسـرتم ایـن بـود کـه بهتریـن روزهایـی را کـه 
می توانسـتم در فوتبـال داشـته باشـم

او معتقـد اسـت در فوتبـال بـه آنچـه حقـش بـوده
آن طور کـه بایـد دیـده نشـده اسـت
آسـیب دیدگی  می دانـد

به عنوان مربی یا دستیار مربی راهش را 
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نجمهموسویزاده|آنقدرعاش�طراحیو
نقاشـیاسـتکهحتیلح�هاینمیتواند

آندلبکنـد.کیانـاحسـینزاده،نوجـوان از
شانزدهسالهمحلهبهشتیوهنرجویرشته

گرافیک،هرزمانکهفرصتیپیدامیکند،قلمبه
دستمیگیرد.گاهیهنگامتماشایتلویزیونیا

درجمعخانوادگی؛بدونآنکهمهمباشدکجانقاشی
میکنـد.درگوشـهروزنامـه،دفتـرتلفـنیـاهـرتکـهکاغـ�ی
کـهدمدسـت�باشـد،طر�هایـیخلـ�میکنـد.حتـیدر
ذهن�باخیالپردازی،نق�هاییمیزندکههنوزروی

کاغ�نیامدهاند.
کنونتوانسـتهاستدوسـالپیاپی،مقام کیاناتا

اولودومنقاشیباتکنیکگواشرادرجشنواره
فرهنگیهنـری«فردا»درسـط�هنرسـتانهای
مشهددرسالهای۱۴۰۲و۱۴۰۳ازآنخودکند.

چهزمانیمتوجهعلاقهاتبهنقاشی○●�
شدی؟

از بچگـی نقاشـی می کشـیدم، امـا از کلاس ششـم 
بـود کـه فهمیـدم چقـدر بـه ایـن هنـر علاقـه دارم.

همـان موقـع از خانـواده ام خواسـتم مـن را بـرای 
آمـوزش ثبت نـام کننـد.

آمـوزشدرکلاسنقاشـیبرایـتکافی○●�
بود؟

سه سال پیاپی کلاس می رفتم و در همین مسیر 
مطمئـن شـدم کـه علاقـه ام جـدی اسـت. وقتـی 

نوبـت بـه انتخـاب رشـته در مقطـع متوسـطه 
رسـید، گرافیـک را انتخـاب کـردم؛ چـون هـم 
تنـوع بیشـتری داشـت و هـم بـا روحیـه ام جـور 

درمی آمد.

بهکدامتکنیکهاینقاشـیبیشتر○●�
علاقهداری؟

طراحـی بـا سـیاه قلم و نقاشـی بـا گـواش را بیشـتر 
دوست دارم. تقریبا همیشه مشغول طراحی هستم 

و دستم هیچ وقت بیکار نمی ماند.

الهامب�ـ�تـودردنیـایهنـرچـه○●�
کسـیاسـت؟

آثـار ونگـوگ را خیلی دوسـت دارم. سـعی می کنم 
گاهی سبک او را تمرین کنم، چون در نقاشی هایش 

احساس جاری است.

از○●� جدیـد، نقاشـی یـک شـروع بـرای
میگیـری؟ الهـام کجـا

گاهـی از یـک شـعر، گاهـی از یـک رنـگ خـاص، شـیء یـا 
حتـی یـک حالت چهـره. بعضـی وقت ها فقط بـا دیدن نور
روی دیوار، یک ایده در ذهنم جرقه می زند. بیشتر نقاشی هایم 

با دیدن دنیای اطرافم شکل می گیرد.

تابهحالا�ریرافروختهای؟○●�
بلـه، چنـد تـا از نقاشـی هایم را فامیـل و دوسـتان نزدیکـم خریده انـد.
� می دهنـد یـا می  خواهنـد کـه بـرای مناسـبت  بعضی هـا سـفارش طـر
خاصـی بـرای آن هـا نقاشـی بکشـم. هـر بـار کـه کسـی بـرای کارم ارزش 
قائـل می شـود یـا تشـویقم می کنـد، انگیـزه ام چند برابـر می شـود. حس 

می کنـم دارم کم کـم بـه رؤیاهایـم نزدیـک  می شـوم.

غیرازهنرهایتجسمی،بهچهچیزدیگریعلاقهداری؟○●�
ادبیات، به ویژه شعر س�ید را خیلی دوست دارم. کتاب زیاد می خوانم؛

چه شعر باشد، چه کتاب هایی درباره تاری� هنر و مرمت آثار باستانی.

ع�وک�اب�انههمهستی؟○●�
بلـه، از همـان بچگـی کـه بـا کتـاب آشـنا شـدم، عضـو کتابخانـه مدرسـه 
بـودم. هنـوز هـم بخشـی از پـول توجیبـی ام را صـرف خریـد کتـاب 

می کنم.

اوقاتفراغتتراچطورمیگ�رانی؟○●�
یـا در حـال نقاشـی ام، یـا غـرق در کتـاب. آن قـدر کـه بعضـی از دوسـتانم 

لقـب «خـوره کتـاب« را بـه مـن داده انـد و از ایـن بابت خوشـحالم.

محلـه،همیشـهکسـانیهسـتندکـهبـا هـر سـمیرامنشـادی|در
صدایگرمودلهایروشنشان،حالمجال�م�هبیراعوض
میکننـدونامشـانبـاخاطرههایمعنـویولح�ههـاینابگره
همـانچهرههـایآشـنای میخـورد.عصمـتحقیـری،یکـیاز
محلـهقا�م(عـ�)اسـت؛زنـیکـهازکودکـیبـانـوایقـرآنرشـدکرده
ودرمجالـ�دعـایاهلبیت(ع)بزرگشـدهاسـت.ازسـنینکم،
قـاریقرآندرمراسـمفامیلیبود،اماهیچگاهخاطرهشـ�میلاد
یـادنمیبـرد؛شـبیکـهبیبرنامـهوبیتمریـن،امـا امامرضـا(ع)رااز
بانـوانمداحـی بـاتمـاموجـود،بـراین�سـتینباردرجمعـیاز

کـردومولـودیخواند.
ایناتفاقسـرآغازمسـیریبودکهحالانزدیکبه۱۰سـالاسـت
فقـطقـاریقـرآننبـود؛بانـوان آنشـ�،اودیگـر ادامـهدارد.از
محلـه،صـدایاورابـرایمولودیهـاومداحیهـاهمخواسـتندو
عصمتخانـمحقیـریباتـوکلبهاماممهربانیهـا،قدمدرراهی
بـاعشـ�نمیتـوانادامـهاشداد.ماجـرایآن گ�اشـتکـهجـز
ازاضطـراب،تـوکل،لب�نـد، شـ�،شـیرینودلنشـیناسـت؛پـر

وتشـوی�.داسـتانیکـهشـنیدن�،دلآدمراگـرممیکنـد.

وقتیمولودیخوانغای�بود○●�
حقیـری در خانـواده ای بـزرگ شـده اسـت کـه سـه 

کر اهل بیت)ع( هستند. آن طورکه  برادرش مداح و ذا
خـودش می گوید، صـدای خوب را از پدرشـان به 

ارث برده انـد. او   آن روزی را کـه بـرای اولین بـار 
در مراسم یکی از اهالی محله، مولودی خواند 
و بـرای امام رضـا)ع( مداحـی کـرد،  برایمـان 

این طـور روایـت می کنـد: شـب میـلاد باسـعادت امام رضـا)ع( بـود. یکی 
از همسـایه ها مراسـمی بـه همیـن مناسـبت در منزلـش برپـا کـرده بود.
همان طور کـه در حـال خوانـدن دعـا بـودم چشـمم بـه صاحب خانـه 

افتـاد کـه مضطـرب و بـا یکـی از خواهرهایـش مشـغول صحبـت بود.
او سـرش را کـه از روی کتـاب دعـا برداشـت، دیـد دختـر صاحب خانـه 
مقابلش ایستاده است و می خواهد حرفی بزند. حقیری تعریف می کند:
 یکـی از بانـوان ادامـه دعـا را خوانـد تـا بتوانـم بـا او صحبـت کنـم. دختر 
گر می شود دعا را طولانی تر کنید؛ صاحب خانه گفت «مادرم می گوید ا
چـون خانمـی که قـرار بـوده به همـراه گروهـش بـرای مولودی خوانی 

بیاید، برایش مشـکلی پیش آمده اسـت و کمـی دیرتر می آید.«

حقیـری بـه میزبـان می گویـد کـه بیـش از ایـن جایـز نیسـت میهمانان 
معطـل بمانند و بهتر اسـت بـه مردم بگویند کـه مولودی خوانی برگزار 
نمی شـود. بـا اصرارهـای عصمـت خانـم، صاحب خانـه موضـوع را بـا 

� و از آن هـا معذرت خواهـی می کنـد. مهمان هـا مطـر

اولینمولودیخوانی○●�
 صاحب خانـه رو بـه حقیـری می کنـد و می گویـد: شـما کـه زحمـت 
قرآن خوانـدن و دعـای توسـل را کشـیدید و صـدای خوبـی هـم داریـد،

چـرا مولـودی نمی خوانیـد؟ این قاری قـرآن و مداح محلـه قائم)عج( در 
ادامـه لبخند می زنـد و می گوید: تا آن روز بیـن فامیل مولودی خوانده 
بـودم، امـا هیچ وقت در جمع غیرفامیل اجرا نکـرده بودم. به آن خانم 
هم همین را گفتم. عصمت خانم بالاخره با اصرار صاحب خانه قبول 
می کند که مولودی بخواند. با گوشی اش به دنبال متن مولودی برای 
آن روز می گـردد. او حرفـش را این طـور ادامـه می دهـد: بـدون اینکـه از 
گفته  قبل تمرین کرده باشـم، شـروع به مولودی خوانی کردم. البته نا
نماند که ت�� هم زدم و گاهی اشتباه خواندم. اما در مجموع مجلسی 

گـرم و به یاد ماندنی شـد.
وقتـی مجلـس تمام شـد، خـودش هم بـاور نمی کرد که توانسـته 
است این کار را انجام بدهد؛«در طول مولودی، چشم های 
صاحب خانـه از شـادی بـرق مـی زد. برنامـه که تمام شـد،
همـه تشـکر و ابـراز لطـف کردنـد. اجـرای ایـن مولـودی 
باعث شد سایر بانوان هم از من بخواهند که برایشان 
مولودی بخوانم. حالا نزدیک به ۱۰سـال اسـت که 
علاوه بر قرائت قرآن، مداحی و مولودی خوانی هم 

برای مجالس بانوان انجام می دهم.«

یک اتفاق باع� شد عصمت حقیری بتواند در میان جمع مداحی کند

ش�و�� �� �ر�امه �رای مسی�ی ���ر�ت
۷
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صندݤوݤقݤ
ݤݤݤاݤݤݤتݤݤݤ خاݤݤݤطر

گاهیهنگامتماشایتلویزیونیا
بدونآنکهمهمباشدکجانقاشی

دفتـرتلفـنیـاهـرتکـهکاغـ�ی
طر�هایـیخلـ�میکنـد.حتـیدر
نق�هاییمیزندکههنوزروی

مقام
اولودومنقاشیباتکنیکگواشرادرجشنواره
درسـط�هنرسـتانهای
ازآنخودکند.

چهزمانیمتوجهعلاقهاتبهنقاشی

 امـا از کلاس ششـم 
بـود کـه فهمیـدم چقـدر بـه ایـن هنـر علاقـه دارم.

همـان موقـع از خانـواده ام خواسـتم مـن را بـرای 

آمـوزشدرکلاسنقاشـیبرایـتکافی

سه سال پیاپی کلاس می رفتم و در همین مسیر 
 وقتـی 

نوبـت بـه انتخـاب رشـته در مقطـع متوسـطه 
رسـید

تنـوع بیشـتری داشـت و هـم بـا روحیـه ام جـور 
درمی آمد

�●○
علاقهداری؟

طراحـی بـا سـیاه قلم و نقاشـی بـا گـواش را بیشـتر 
دوست دارم

و دستم هیچ وقت بیکار نمی ماند

�●○
کسـیاسـت؟

آثـار ونگـوگ را خیلی دوسـت دارم
گاهی سبک او را تمرین کنم

احساس جاری است

نوجوان محله بهشتی رؤیاهای بزرگی در سر می پروراند

�قاشِ خ�ره ��اب



محله به روایت شما

    چند روز پیش، ما در مسـجد محله مان برای 
شهید رئیسـی و دیگر شهدای خدمت، مراسم یادبود 
برگزار کردیم. هیئت امنای مسـجد جودالائمه)ع( در محله 
امام رضا)ع( طـوری برنامه ریزی کردند که ما بتوانیم در 
دیگر مراسم  مسـاجد هم جوار نیز شرکت کنیم.
تصویر و متن از محمد رضا احمدیان، محله امام رضا)ع(

    به خاطـر آسـفالت کوچـه چمـن۳۶ کـه 
حدودا یک دهه اهالی محل پیگیر آن بودند، 
خیلی خوشحالم و از شهرداری تشکر می کنم. 

کنان ایـن کوچـه هـم  بالاخـره بـه خواسـته سـا
اهمیت داده شـد.

تصویر و متن از حمید فخرایی، محله 17شهریور

    هفتـه پیـش، از طـرف کادر مدرسـه مان، کتـاب «ویولـون زن روی 
پل» نوشته خسرو باباخانی را به ما دانش آموزان دادند تا مطالعه کنیم. 
ایـن کتـاب دربـاره خاطـرات سی سـال اعتیـاد یـک معتـاد و رهایـی او از 
این دام بود. فکر نمی کردم این قدر راحت آدم معتاد شود و ترک کردن 
این قدر سـخت باشد. بعد از مطالعه، از محتویات کتاب مسابقه برگزار 

شـد و به برنده ها هـم جایزه دادند.
تصویر و متن از راستین حسین پور، محله جنت

    هفتـه گذشـته بـه مـدت پنج شـب، برنامـه  «بچـه مرشـد2» 
ویـژه کـودک و نوجـوان در محوطـه گرادین کوهسـنگی برگزار شـد. 
هنرمنـدان شـبکه «نهـال» اجـرای آن را بـه عهـده داشـتند. در قالب 
ایـن برنامـه، بچه ها با فردوسـی و شـاهنامه آشـنا  شـدند و از نمایش 

عروسـکی و مسـابقه لـذت بردنـد.
کن محله کوهسنگی تصویر و متن از   مریم چنارانی، سا

    این حلقه بسکتبال را که می بینید، بلای جانمان شده است. صدای 
توپـی کـه وارد ایـن حلقـه می شـود و به دنبالـش دسـت و داد و بیـداد از سـر 
خوشـحالی، امـان همسـایه های ایـن زمیـن روبـاز ورزشـی را بریـده اسـت. 
سـروصدا تـا نصفه شـب بـه گـوش می رسـد. کاش درِ ایـن فضـای روبـاز از 

9شـب بـه بعد بسـته شـود. 
کن محله آبشار تصویر و متن از  حمیدرضا مژده، سا
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